
  ، شهما مهني وزتيبه دست اندر کاران سا
 ی از شهکار هایکي  ري شما که  با تصاوی پر محتواتي  به مناسبت سادي فراوان بر شما بگذاری درود هابا

  و ازتلاش وتوجه  شما  در دهي گردني ما  مزني سرزمی  اثار باستانني از  پر افتخار تریکي و یبزرگ جهان
 بودا از ی هاکرهي  پبيتخر  . مي نمانيس و  تحی ما  ابراز قدر داننيفتخار سر زم پر اخيبرازنده ساختن تار

 بر فرهنگ و اثار تي فرهنگ   متحجر و متعصب  ونوکر منش   نه تنها  جنا ی جاهل و  بیطرف ملا ها
   است که قلب هر افغان وطنپرست وبا احساسی و نا بخشودنمي عظتي بوده بلکه  به طور اخص  جنایجهان

  يی   در سروده ی ملانتي خني سوز دل و تاثر خود را در برابر انيمن هم   ا.  دار نموده است حهيرا جر
 صي نشر ان را نزد شما تشخی  چون محل مناسب براافتمي يی شما اشناتيابراز نموده بودم  اکنون که با سا

   ردي مورد قبول قرار گدي  سروده را خدمت فرستادم   امنکيدادم   ا
  ما  ا فغانستانزي  وطن عزی باستانخي فرهنگ وتاری شما در راه ارتقاشتري هر چه بی هاتي مو فقديبه ام     

     از دنمارکیاليبر. ف    
 

اني بامیبودا  
 

    همه اسوده   دران    گوشه تنهای                بودباي زکري      کهن    سال ان     پیبودا
    وز  فراز  هابي   زنشامير زمانهاو    زادوار              ازگردش   ا    ازدوی   بودشاهد
                در   خلوت ارامش    خود    فارغ غمهای    همه  رفتند و بماندني وسلاطشاهان
  ان جا                 با   هر که ستم کرد   به اوبود به مدارای لشکر  فاتح که    مسلط شدهر

اي   همه   خوب  وبد دنی  بگذشتی   افزون زهفده صدوپنجا                 بروی بودعمرش  
  داشت                 از  خون روان   دجله   واز کله منارهاادي  بزي غلغله از وحشت چنگاز
باي دی  بودشي تار   قباني   هزاران   سر خم    در قدم  او                   با شال   زریبود  
   مردم  داناستينگري   جهان  بود                    با ارج   بدو   مخي  کهن جلوه  تارري پان
داي پی بودلشي جمع ستمگار                 کاز جهل وشرارت نه بدیکي زقضا خاست  کنيل  

کجاي                   بستندو  بکشتند زمردم    همه   اني ومردبه بامروزني وجوان پازطفل  
   بازنماند  مردم ازاده دران شهر                  انگه   بفتا د ند     به قصد   سر   بودانچو

باي به خمپاره   ببستند   سر و جانش                  بر خاک   فتاد ان   قد افراشته    زانقدر  
زمانها گفت زاندوخت ی همشي  لحظه اش ان  شاهددوران                  با خونيدربازپس  

داي ظلم هوني  جاهل و بئ ننگ                  هر گز نشده    از بشر  اني چنچي  نبود  هادم  
 


